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  رابطه بين دين و مدرنيته، تعارض يا سازگاري؟
  

  *عبـاس يـزدانـي
  

  چكيده
مدرنيته فرايند و پروسه تحول فكري، فلسفي، علمي، صنعتي، سياسي و اجتماعي اسـت كـه بعـد از رنسـانس در     

ص هاي خاصي است. پرسش اصلي اين است كه چه نسبتي بين اين پديدة خـا غرب رخ داد. اين پديده داراي مولفه
هاي بين دنياي غرب و دين وجود دارد؟ آيا دين اسلام در تعارض با مدرنيته است، يا با آن سازگار است؟ آيا چالش

هاي آن و تعيين نسـبت آن بـا ديـن    شدني است؟ هدف اين نوشتار بررسي فرايند مدرنيته و مولفهدين و مدرنيته حل
ن و مدرنيته بررسي خواهد شد. گروهي معتقد به سـازگاري  است. در اين مقاله نظريات مختلف دربارة نسبت بين دي

برداري كامل نمود. در مقابل، گروهي بوده، بر اين باورند كه براي پيشرفت و توسعه كشور بايد از مدرنيتة غربي الگو
درنيتـه  هستند كه قائل به ناسازگاري ديـن بـا م   قائل به تعارض جدي بين دين و مدرنيته هستند. اما گروه ديگري نيز

حـل  حل است كـه در ارائـه راه  ها قابلهايي بين آنها وجود دارد، اما براين باورند كه اين چالشبوده، معتقدند چالش
شوند. در اين مقاله، از اين نظريه دفاع خواهد شد كـه نـه تنــها    هاي موجود به چند دسته تقسيم ميبراي رفع چالش

شـهرهاي مـدرن دنيـا    د نـدارد، بلكه امـروزه حتـي در بسيـاري از كـلان بيـن ديـن و مدرنيتـه تعـارض ذاتـي وجـو
  هنوز دين از پويايي و رونق قابل توجهي برخوردار است.

  هاي كليدي واژه
  مدرنيته، دين، معرفت شناسي، عقلانيت، سكولاريزم، غرب، نقد، اصلاح. 
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  مقدمه
 تـه بحـث مدرني  ، در ايـران در يكي دو دهه گذشته

در  خصوصـاً  ،هاي علوم انسانيدر حوزه طور جديهب
 حوزه دين، سياست، و فلسفه مورد نقد و بررسي نفياً

پرسـش اساسـي بحـث ايـن      .است قرار گرفته و اثباتاً
اي ميان دين و مدرنيته وجود دارد؟ است كه چه رابطه

 آيـا  عبارت ديگـر، بهآيا دين با مدرنيته سازگار است؟ 
آيـا   ؟دارد يـا خيـر   ياسلام بـا مدرنيتـه سـازگار    دين

  تعارضات بين دين و مدرنيته لاينحل است؟
نسبت بـين ديـن و مدرنيتـه    براي ورود در بحث، 

دين و يا  و معناي لازم است تصور صحيحي از مفهوم
ضروري اسـت   گونه كههمان ؛دين اسلام داشته باشيم

طرح  قطعاً مدرنيته داشته باشيم. معناي فهم درستي از
بعد از تبيين معناي ديـن و   ،حثصحيح سؤال اصلي ب
رسـد  نظر مـي هپذير خواهد بود. بمعناي مدرنيته امكان

هاي شـديد از مدرنيتـه و نيـز    كه بسياري از جانبداري
 ناشي از نداشتن فهم ،هاي سهمگين به مدرنيته يورش

. هــم در حــوزه اســتصــحيح از مدرنيتــه  درســت و
ن و دي ميانهاي ضد و نقيض در رابطه ديدگاه ،فكري

ط كنـوني  يمدرنيته وجود دارد و هـم در تحليـل شـرا   
هـا  بعضي .وجود دارد يهاي ضد و نقيضايران ديدگاه

شـدن قـرار    تحليلشان اين است كه ما در مسير مدرن
يم و هيچ فـرد يـا گـروه يـا نظـام و حكـومتي       اهگرفت
و  قـد برافـرازد  اين رونـد مدرنيتـه    در برابرتواند  نمي

يلشان ايـن اسـت كـه هـيچ     تحل ديگر برخي ،بالعكس
مـا   شود، صرفاًدر كشور مشاهده نمي تهاثري از مدرني

كننده تكنولوژي جديد عصر مدرنيته هستيم و مصرف

معنا در اين مقاله، ابتدا  بودن نيست. اين دليل بر مدرن
هـاي آن  مؤلفـه  و معنـاي مدرنيتـه  نيز  و و مفهوم دين

  ديـن و مدرنيتـه   بحث خواهد شد و سپس نسبت بين
و  نسبت بين اسـلام و مدرنيتـه   ،ترعبارت صحيحهيا ب

هـا مـورد بحـث قـرار خواهـد      نقد و بررسي ديـدگاه 
  گرفت.
  

  معناي دين
 ـبندي ميدر يك تقسيم  ـ  ـت ان ـوان اديـان را بـه ادي

ارائـه   ،الهي و بشـري تقسـيم كـرد. در هـر دو دسـته     
طـور كـه   . همـان پـذير نيسـت  منطقـي امكـان   يتعريف
تعريف منطقي يا بايد بـه   اند،نموده دانان تصريح منطق
حد در  هـا نـاقص كـه هـر دوي آن    تام باشد يا به حد

د كه جـنس و فصـل بـراي    نشوكار گرفته ميهجايي ب
تصور باشد و چون دين ماهيـت منطقـي   موضوع قابل

 ،لذا داراي جنس و فصل نخواهد بود، در نتيجه ،ندارد
  تعريف بـه حـد    نـاقص ممكـن نيسـت    تـام يـا حـد. 

پـذير نيسـت   تعريف منطقي براي دين امكان بنابراين،
كتفـا  تعريف لفظـي و مفهـومي از ديـن ا   به بلكه بايد 

  .نمود
ــيعي      تعريــف ديــن از تنــوع و گســتردگي وس

ويراسـتة   ،المعـارف ديـن  دايـره در  برخوردار است.
در غـرب طـى روزگـاران،    " :آمده اسـت لياده ميرچا ا

 ـ آن د آمـده كـه حتـى    قدر تعريفات فراوان از دين پدي
(كينـگ،   "ممكن است.فهرست ناقصى از آن غير ارائه

در حقيقت، تنـوع و گسـتردگي   . )285: 12، ج 1987
هـاي گونـاگون در   در تعريف دين ناشـي از رهيافـت  
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پژوهي و ناشي از نوع نگاه به دين و ناشي از نوع دين
با توجـه بـه ايـن    نگرش به منشأ و ماهيت دين است. 

براسـاس  ديـن  غالـب تعـاريف   ف، هاي مختلرهيافت
هـاى   به مطالعه پديـده  خاصيهاى  فرض مبانى و پيش

يـك از ايـن تعـاريف    آن، هربرعلاوه .پردازند دينى مى
 ،وجوه و ابعاد خاصى از دين را مورد توجه قـرار داده 

غالب . ندبدين ترتيب، از جامعيت لازم برخوردار نيست
يـك  يچاين نقص مشترك را دارنـد كـه ه ـ   ها،تعريف

هـاى   هـاى ديـن و ابعـاد و جنبـه     جامع همـه ويژگـى  
هـا   كه در تاريخ از آنرا اگر اديانى  .مختلف آن نيستند
مطالعه كنيم، خواهيم يافت كه در  ،نام برده شده است

هاى معرفتى، اعتقادى، احساسـى، عـاطفى،    ها جنبه آن
هرچند در اين  .اجتماعى جمع است و روانى، رفتارى

هايى ميـان اديـان    كمال و نقص، تفاوت ها از نظر جنبه
ها را در همـه اديـان    هايى از آن ، ولى جلوهوجود دارد

  .يابيم غيرمادى و غير اومانيستى مى
يعنى  ؛ما بخواهيم دين را در كاربرد خاص آن اگر

دين الهى تعريف كنيم، بايـد دو جنبـه را از يكـديگر    
رد در موبشري. جنبه ب)  جنبه الهىالف) تميز دهيم: 

 ؛شـود  جنبه الهى دين، تعاليم و احكام دينى مطرح مى
يعنى خداوند تعاليم و احكام خود را براى بشـر فـرو   

تعريـف   ديـن را چنـين  توان  مى از اين نظر فرستد. مى
  كرد:

اي از عقايــد و باورهــا، مناســك و ديـن مجموعــه 
هـاي اخلاقـي اسـت كـه در     احكام، و اصول و ارزش

اي هـدايت و رسـتگاري   قلمرو فردي و اجتمـاعي بـر  
و ها از سوي خداوند فرو فرستاده شـده اسـت.   انسان

شناخت و اعتقاد و ها، تجربهدر مورد جنبه بشرى آن، 

لــذا  .گــردد ، مطــرح مــىهــاانســان احســاس و رفتــار
هاي ديني، باورهـاي دينـي، و رفتارهـاي دينـي      تجربه

  خواهيم داشت.
 از روشنفكران معاصـر معتقدنـد ديـن را در   برخي 

توان دو گونه تعريف نمود: يكـي  معناي اخص آن مي
اي در تـاريخ  عنـوان پديـده  ديني بهاز راه مطالعه برون

ديني بـا رجـوع بـه    بشر و ديگري از راه مطالعه درون
متون ديني. طبق اين ديدگاه، دين داراي سـه سـطح و   
سه لايه است. سطح اول كه بـارزترين سـطح اسـت،    

شـعائر، ماننـد اعمـال     عبارت است از سطح اعمـال و 
جـاي  دهيم، از قبيـل بـه  ظاهري كه در اسلام انجام مي

آوردن نماز و روزه، پرداخت خمس و زكات، و نظاير 
ــد و     ــناخت، عقاي ــطح ش ــن س ــطح دوم دي ــا. س آنه

شناسي باورهاست، مانند خداشناسي، معادشناسي، نبي
هـا در  و غيره. در اين سطح ما بـا يـك سـري گـزاره    

هيـات  ه آنهـا را اصـول عقايـد يـا ال    تيم ك ـارتباط هس ـ
تر هم دارد تر و عميقناميم. اما دين سطحي دروني مي

هاي ديني ناشـي  هاي ديني است. اين تجربهكه تجربه
از حضور انسان در برابر الوهيـت و حقيقـت قدسـي    

بـه و هيبـت،   هاي متفاوت مانند جذْاست كه در قالب
اير آن ظهور اعتماد، اميد، عشق، محبت، دلدادگي و نظ

ها استوار است. نمونه كند. ايمان بر اين تجربهپيدا مي
تـوان در پيـامبران، اوليـاء، و    ها را مـي عالي اين تجربه

عرفا و قديسان سراغ گرفت. سـطح دوم ديـن؛ يعنـي    
هاسـت و  شناخت و باورها در واقع تفسير اين تجربـه 

ظهور عملي اين باورها هم اعمال و شعائري است كه 
دهـد. ايـن اعمـال بـدون شـناخت و      ين انجام ميمتد

معرفــت  ارزش چنــداني نــدارد و جــز يــك سلســله 
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عادات عرفي چيـز ديگـري نيسـت. بنـابراين، هسـته      
هـاي  اصلي دين در حقيقت همان سطح عميق تجربـه 

ديني است. اگر بـه متـون دينـي هـم مراجعـه كنـيم،       
داند هاي ديني ميبينيم هسته مركزي دين را تجربه مي

هـا  عنـوان تفسـير ايـن تجربـه    هاي ديني بهو شناخت
دانسته شده و نيز رفتارهاي ديني هم از تجربـه دينـي   

اي از ديـن  لايـه خيزد. عرفا معمولاً تعريـف سـه   مي بر
دهنـد: حقيقـت، طريقـت، و شـريعت، شـيخ       ارائه مي

  گويد:محمود شبستري مي
  

ــت    ــد حقيقــ ــز آمــ ــت مغــ ــريعت پوســ   شــ
  

ــد طري  ــن و آن باشــــ ــان ايــــ ــتميــــ   قــــ
   

  ) 355، تمثيل، شماره  گلشن راز(شبستري، 
  

دانـد كـه مـؤمن باشـد و     قرآن كسي را ديندار مـي 
ها را براسـاس ايـن   مؤمن كسي است كه اين شناخت

هاي ديني داراسـت. قـرآن خـودش را وحـي و     تجربه
هاي خداونـد.  داند. آيات يعني علايم و نشانهآيات مي

نشـانه و علايـم   هـا را بـه   قرآن در آيات زيادي انسان
دهد و توجه به آيات و خود در جهان هستي توجه مي

هاي خداوند در جهان هستي امري تجربي است. نشانه
و اسلام يعني تسليم محض وحي خداوند شدن؛ يعني 

سوي خدا؛ از خود تـاريخي، خـود   هجرت از خود به
اجتماعي، خود بدني، و خود زباني. وحي بعد ديگري 

كه ايـن چهـار   گشايد، بدون اينن ميرا در مقابل انسا
بعد را نفي كند. بنـابراين، اصـل و اسـاس دينـداري،     

. 1هاي ديني است، عشـق و ايمـان قلبـي اسـت    تجربه
فرمايـد: قالـَت   چون ايمان كار قلب اسـت: قـرآن مـي   

ا    لمَنا و لمَـ الاعَراب آمنّا قُلْ لَم تُومنُوا و لكنْ قولُوا اَسـ
) يا در سـوره  14في قلُوبكِم (حجرات، يدخُلِ الايمانُ 

فرمايد: والذّين قالُوا آمنّا بأِفواهم و لَم تـُؤمنْ  مائده مي
  ).41قلوبهم (مائده، 

بنابراين، ايمان داشتن تنها به انجام اعمال نيست و 
نيز ايمان، به اعتقاد و باور صـرف هـم نيسـت، بلكـه     

 دلبستگي ق،، عشاعتماد ،ايمان علاوه بر اعتقاد، به اميد
كـردن و  توكـل  ،لازمـه ايمـان   هـم نيـاز دارد.   و توكل
مــن داشــتن اســت. ايمــان از اَ نمــودن و اميــد اعتمــاد

دهـد،  قرار مـي الاهي من اَ دژ آيد، مؤمن خود را در مي
 و دل بـدو سـپردن   ايمان به خدا در امان خـدا رفـتن  

لون. ايمان از امور فعلي استوكّتَاست و علي ربهم ي، 
از امـور فعلـي كـه از سـر اراده، اختيـار و      لي، نه انفعا

انسان بايد بخواهد و اراده كنـد  آزادي صورت پذيرد. 
لـذا ايمـان بايـد بـر محبـت قلبـي، و        كه مؤمن باشد.

بنـابراين، هسـته مركـزي     گرايش دروني مبتني باشـد. 
هـاي دينـي   دين و حقيقت دين، عشق، ايمان و تجربه

  است.
  
 معناي مدرنيته. 3

اي مدرنيتــه، پــروژه«برمــاس در مقالــه يــورگن ها
  گويد:مي» ناتمام

در شــــكل لاتــــين آن يعنــــي  "مــــدرن"واژه 
“modernus” بار در اواخر قرن پانزدهم براي نخستين

، كه رسماً به آيين و كسوت مسيحيت "حال"تفكيك 
ي رومـي و كـافر، اسـتفاده    "گذشـته "درآمده بود، از 

عاني متفـاوت،  با مفاهيم و م "مدرن"گرديد. اصطلاح 
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اي است كه خـود  كراراً بيانگر آگاهي از عصر يا دوره
سازد، تا از اين طريـق  را به گذشته باستاني مرتبط مي

خود را حاصـل گـذار از كهنـه بـه نـو قلمـداد كنـد.        
)Habermas, 1994,:.160-170   ،؛ به نقل از : نـوذري

1379 :97-98.(  
تـه  اما انديشمندان معاصـر در مـورد معنـاي مدرني   

نظر ندارند، لذا ارائه تعريفي جامع و كامـل از آن  اتفاق
، سياسـت رسد. ميشل فوكو در كتاب نظر ميدشوار به

  گويد:مي فلسفه و فرهنگ
ام كــه مــا در زبــان دقــت ندانســتهمــن هرگــز بــه

گـوييم مدرنيتـه، ... البتـه،    فرانسوي به چه چيزي مـي 
تـوانيم برچسـبي   عنوان مهم نيسـت، مـا همـواره مـي    

دانم كه ايـن عنـوان   كار ببريم، اما من نميدلخواه را به
؛ Foucault, 1990. 34شود. (به چه مسايلي مرتبط مي

  ).8: 1373به نقل از احمدي، 
شايد بتوان گفت مدرنيتـه فراينـد تحـول فكـري،     
فلسفي، علمي، صنعتي، سياسي و اجتماعي اسـت كـه   

ه بعد از رنسانس در غـرب رخ داد. در واقـع، مدرنيت ـ  
پروسه و فرايندي فكري است كه در غرب ظهور پيدا 
كرد. در اينجا بايد چند واژه را از هم تفكيك كرد. مـا  
ــرق   ــه و مدرنيزاســيون و تجــدد ف ــان مدرنيت ــد مي باي
بگذاريم. مدرنيته پديدة خاص دنيـاي غربـي اسـت و    
ابتدا در كشورهاي پيشـگام مثـل آلمـان و انگلـيس و     

نيزاسـيون؛ يعنـي گـرفتن    فرانسه ظهور پيدا كـرد. مدر 
ــا كــردن نهادهــاي   تكنولــوژي و صــنعت مــدرن، برپ
سياسي، اجتماعي، فرهنگي، دولتي و ارتشي مـدرن، و  
در كل، آموختن شكل هـاي مـادي و ذهنـي زنـدگي     

خــواهي. مــدرن از پيشــگامان آن. و تجــدد؛ يعنــي نــو
بنابراين، سنت را نبايد در مقابل تجدد قرار داد، چـون  

شود، سنت هـم تجـدد دارد و امـري    سنت هم نو مي
  ثابت، پويا و متحرك است.غير

كه ظهور مدرنيته در غرب اتفاق افتـاد،  جايياز آن
طور اجمال به فهم ما در نسبت شناخت تارخ غرب به

تاريخ  ،مورخان بين دين و مدرنيته كمك خواهد كرد.
غـرب دوره   كننـد: تقسـيم مـي   دورهغرب را بـه سـه   

 قرون وسطي، و غرب دوره مدرن.باستان، غرب دوره 
رومي  -هاي يونانيتاريخ غرب باستان كه شامل تمدن

 مسيح برخي آغاز آن را قرن ششم قبل از ميلاد ،است
دانند . تاريخ غرب باستان در قرن چهـارم و پـنجم   مي

رسد و دورة تاريخي ديگري به نام ميلادي به پايان مي
خان، سال بعضي از مور كه شودقرون وسطي آغاز مي

ميلادي را آغاز قـرون   476ميلادي و برخي سال  395
يكــي از  .داننــدوســطي و پايــان غــرب باســتان مــي

انگيزاسـيون و   ،مهم دوران قـرون وسـطي   هاي ويژگي
-كه توسط عاملان كليسا انجام مـي  تفتيش عقايد بود

 پذيرفته شـده در كار ـقرون وسطي اف هدر دور گرفت.
شد و از ايـن  دم تحميل ميرـو زندگي م فكركليسا به 
كردند و عنوان معارف مسلم ديني حمايت ميهافكار ب

 دانسـته، را ارتـداد و كفـر    ديگـر  فكر علميتهرگونه 
كردند. كليسا در اين مبارزه سرسختانه با آن مبارزه مي

سوزاندن مضـايقه   و جاهلانه از تكفير، حبس، شكنجه
ي دست اكه كسي به اكتشاف تازهاين حضمه نكرد. ب

-يافت و پرده از روي يكي از اسرار آفرينش برميمي

 مجبـور بـه توبـه    ه،با عاملان كليسا مواجه شد ،داشت
هاي بايد متحمل شكنجه صورتگرديد، درغير اينمي
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در ايـن   شد. كشتار عظيمي كهمي فرساي كليساطاقت
مـردم و   اعتـراض زمينـه   ،به نـام ديـن راه افتـاد    دوره

نـام  ه ساخت و قتل عام هزاران نفر بانقلاب را فراهم 
دين در پاريس و نظـاير آن در انگلسـتان و اسـپانيا و    

ك و نارضايتي شديد مـردم از  تحرّ أديگر كشورها مبد
  شد. مسيحيت مراكز ديني

 پـانزدهم از حـدود قـرن   اما غرب دوره مدرنيتـه:  
كند دورة تاريخي جديدي در غرب ظهور ميميلادي، 

هاي ماهوي دارد. ايـن دوره  وتكه با قرون وسطي تفا
اي از مورخان سـال  توان غرب مدرن ناميد. عدهرا مي
را آغاز عصر جديـد يـا غـرب مـدرن و پايـان       1453

را  تهن مدرنياگرچه بيشتر مورخدانند. قرون وسطي مي
 ؛دهنـد تا جنگ جهاني دوم نسـبت مـي   1880 سالبه 

به  اكنونيعني اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم. 
  پردازيم.هاي آن ميها و مولفهغرب مدرن و ويژگي

 
  هاي مدرنيته مولفه

 مدرنيته و انديشة انتقاديبابك احمدي در كتاب 
هـاي اصـلي مدرنيتــه   هـا و مشخصــه در مـورد مولفـه  

  گويد: مي
بسياري بـاور دارنـد كـه مدرنيتـه؛ يعنـي روزگـار       

اي، پيروزي خرد انساني بر باورهـاي سـنتي (اسـطوره   
ي، اخلاقي، فلسفي و ...)، رشـد انديشـة علمـي و    دين

خردباوري (يا راسيوناليته)، افزون شدن اعتبار ديـدگاه  
يـابي تـازة   فلسفة نقادانه، كه همه همراهند با سـازمان 

گيري قـوانين مبادلـة كالاهـا، و    توليد و تجارت، شكل
تدريج سلطة جامعة مدني بر دولت. به ايـن اعتبـار،   به

اي است فرهنگي، سياسي، اقتصادي، مدرنيته مجموعه
و بهتـر   -اجتماعي، فلسفي كه از حدود سدة پـانزدهم 

بگويم، از زمان پيدايش نجوم جديد، اختراع چـاپ و  
تا امروز، يا چند دهة پيش ادامه يافتـه   -كشف آمريكا

  ).9است (احمدي، مدرنيته و انديشة انتقادي : 
هـاي  هلف ـؤتوان بـه م هاي مدرنيته ميلفهؤدر بيان م

 -2؛ گراييعقل -1اشاره كرد: ها  عنوان مهمترينبه زير
-مـادي  -5 ؛فردگرايـي  -4 ؛اومانيزم -3گرايي؛ تجربه

ــي ــزم -6 ؛گراي ــكولاريزم -7 ؛آزادي و ليبرالي -8 ؛س
البتـه ايـن فهرسـت     .رفرميزم مـذهبي  -9 ؛دموكراسي

تـوان  مـي  لـذا  استقرايي و باز است، نه قياسي و بسته،
در  تر يـا وسـيعتري را لحـاظ كـرد.    تقسيمات محدود

  شود:جا تنها به چند مولفه مهم اين دوره اشاره مياين
هــاي بابــك احمــدي گــوهر آمــوزهگرايــي: عقــل

ــدگي     ــردن زن ــي ك ــاوري و عقلان ــه را خردب مدرنيت
). لـذا  11: 1373دانـد. ( نـك. احمـدي،    اجتماعي مي

نامنـد.  برخي دوران مدرنيته را دوران پويايي عقل مـي 
معناي مـدرن توجـه بـه    به (Rationalism) گراييعقل

ــابي امــور و غيرمعتبــر دانســتن   ــار عقــل در ارزي اعتب
يعني  ؛گنجد استهرآنچه كه در فهم عقل بشري نمي

تنها معيار اعتبارسنجي مدعيات، عقل و براهين عقلـي  
گرايي قبل از دوره مدرن وجود اين معناي عقلاست. 

ر امــور معرفتــي و گرايــي ابتــدا دنداشــت. ايــن عقــل
تـدريج بـه امـور واقعـي،     ه ولي ب ،اپيستمولوژيك بود

ــرد    ــرايت ك ــز س ــك ني ــودي و انتولوژي ــي  ؛وج يعن
گفت بايد چيزي را ادعا نمود كه گرايي مدرن مي عقل

اش اقامـه  درسـتي  صـدق و  عقل قادر باشد برهان بـر 
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-گفت اگر چيزي را ادعا ميمي گراي مدرن. عقلكند

رهان بر صـدق و درسـتي آن اقامـه    بايد بتواني ب ،كني
كني و يـا لااقـل نشـان دهـي كـه ادعايتـان موجـه و        

justified .گرايي دوره مدرنيته كه از آن اين عقل است
گرايي حـداكثري يـاد   گرايي افراطي يا عقلبا نام عقل

شـناختي بـه نـام    شود در قالب يك مكتب معرفتمي
ظهـور  د. انسجام پيدا كر (Evidentialism)گرايي دليل

در ايـن دوره و بـه چـالش كشـيدن     گرايي دليلتفكر 
ي بـود  تيكي از مهمترين تحـولا  ،جدي باورهاي ديني
هــاي رخ داد و ســرآغاز بحــث تــهكــه در دوره مدرني

پژوهـي فلسـفي گرديـد.    جدي و ارزشمندي در ديـن 
گرچه بحث رابطه بـين عقـل و ايمـان سـابقه بسـيار      

 دوره مدرن، رايانگولي چالش دليل ،دارد يترطولاني
باورهاي  رايجديد ب جديد با رويكردي كاملاً يچالش

  ديني بود.
زمـاني   ،گرايان معتقدند كه يك اعتقاد و بـاور دليل

را  كـافي آن  و اسـتدلال  عقلاً موجـه اسـت كـه دليـل    
اگر كسي به چيزي معتقـد شـد    ،حمايت كند. بنابراين

ظيفه اين فرد از و ،كه دليل كافي براي آن وجود ندارد
براسـاس ايـن مبنـاي     .معرفتي خود تخطي كرده است

اعتقـاد   هاس آنأباورهاي ديني و در ر ،يختشنامعرفت
و باور به خداوند زماني عقلاً موجه خواهـد بـود كـه    

يعني يـك   ؛هاي كافي براي آن وجود داشته باشددليل
متدين زماني عقلاً موجه است كه براي اين اعتقـادش  

د. بسـياري از فيلسـوفان ماننـد    دليل كافي داشته باش ـ
، و 5، فلـو 4، بلانشـارد 3، كليفـورد 2، جـان لاك 1دكارت

                                                 
1 Rene Descartes 
2 John Lock 

و براسـاس ايـن    بسياري ديگر اين روش را پذيرفتند.
، بيستمو قرن  نوزدهمدر اواخر قرن  ،گراييدليل معيار

، 6برخي از فيلسوفان  مانند كليفورد، بلانشارد، راسـل 
كه اعتقـادات و   ، فلو و ديگران ادعا كردند7اسكرايون

هـاي كـافي   باورهاي ديني و اعتقاد به خدا داراي دليل
عقلانـي و موجـه    ،گونـه باورهـا  ايـن  ،بنابراين .نيست

همه براهين اثبات وجـود   هام اينعنيستند، چون به ز
-ي، چـه بـراهين غايـت   ختشناچه براهين كيهان-خدا 

ي، و چـه بـراهين   ختشـنا انگاري، چه بـراهين وجـود  
گرايـان  كـه چـرا دليـل   ند. اما ايـن ا دوشمخ -اخلاقي

خـود داسـتان طـولاني     ،كننـد مـي  گونه فكرمدرن اين
ي دارد كه  فرصت توضيح آن ختشنافلسفي و معرفت

دادن عقلانيـت  نشـان البتـه، بـراي    2.يسـت جا ندر اين
ــاناگردليــل اشــكالباورهــاي دينــي و ابطــال ايــن   ي

صـورت   توسط فيلسوفان ديـن  هاي ارزشمندي تلاش
، كه از جمله بهترين كارهـايي كـه شـده،    گرفته است

ناسـي  شمعرفـت تحقيقات وسيعي اسـت كـه جنـبش    
  .است دادهدر آمريكا انجام  شدهاصلاح

يكــي ديگــر از  ): Empiricism( يــيگراتجربــه
گرايي در تجربهگرايي است. هاي مدرنيته، تجربه مولفه

 ـگرايي مقابل عقـل معناي تجربههب تهدوره مدرني ي گراي
-معناي اين است كه هر چيـزي را مـي  هبلكه ب ،نيست

توان در بوته آزمون و نقد قرار داد. انسان مدرن هـيچ  
هـيچ   ،تعبيـر ديگـر  بـه . داندچيزي را فوق آزمون نمي

                                                                       
3 W. K. Clifford 
4 Bland Blanshard 
5 Anthony Flew 
6 Bertrand Russell 
7 Michael Scriven 
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آورد تا بدون چون حساب نميهچيزي را امر مقدس ب
اينان معتقد بودند هر چيـزي كـه    .بپذيرد و چرا آن را

 فاقـد  ،مون و تجربـه قـرار بگيـرد   نتواند در معرض آز
از اصول فلسـفي و  بسياري  ،اساسبراين .اعتبار است

 از امور ديني و مـذهبي متافيزيكي و همچنين بسياري 
قابل آزمـون  توسط شواهد حسي كه  و اصول اخلاقي
از ديد انسان مـدرن از درجـه اعتبـار     ،و تجربه نيستند

 كـه  هـاي پوزيتويسـتي  ظهور مكتـب  د.نشو ساقط مي
نقطــه آغــازين آن از اگوســت كنــت در اوائــل قــرن  

و نقطه اوج آن در  ناشي از اين تفكر بود نوزدهم بود،
بـود كـه بــه    (Vienna Circle)حلقـه معـروف ويـن    

. منجر شد (Logical Positivism)پوزيتيويسم منطقي 
ــزاره  ــاداري گ ــه معن ــوط ب ــاو مباحــث مرب  The) ه

meaningfulness of propositions) ثر اين مؤلفه ر اب
اگـر   ادعا شده است كه ،گرايي و تجربه نقد بودتجربه
معنا و بي ،پذير تجربي نبودپذير يا اثباتاي ابطالگزاره

  3.مهمل است
هـاي  يكي ديگـر از مولفـه  گرايي (اومانيزم): انسان

منظـور از  گرايـي مـدرن اسـت.    مهم مدرنيتـه، انسـان  
كـردن  تن و تكيهداشباور ،گرايي در دوره مدرنيتهانسان

انسـان   ،به علم و قدرت انسان است. در ايـن نگـرش  
حاكم بر سرنوشت خويش است. انسان مدرن خود را 

دانـد  خود را محق مـي  ،داندصاحب حقوق طبيعي مي
كـه از جـايي   و بدون اين و معتقد است ذاتاً ،تا مكلف

است كه همزاد با خلقت انسان  يصاحب حقوق ،برسد
ار بودن و يا ديندار نبودن هم از حتي خود ديند ؛است

 حقوق ذاتي انسان است.

برخي از روشنفكران براي اعتقاد به جدايي دين از 
كنند، شناسي مدرن استفاده ميسياست، از همين انسان

زبان حق و زبان دين  ،زبان سياست و براين باورند كه
اگـر كسـي    كننـد . اينـان ادعـا مـي   زبان تكليف اسـت 
يا بايد  ،اسي و سياست را ديني كندبخواهد دين را سي

  يا زبـان سياسـت را زبـان    ،زبان دين را زبان حق كند
صـاحب   رسـد نظر مـي كه بهصورتيدر تكليف نمايد.

بودن منافاتي ندارد. حق يـك امـر   حق بودن با مكلف
ناپذير انسان است، كسي از بيرون بـه او نـداده   جدايي
. آن را دارا اسـت   بلكه انسان بما هو انسان ذاتاً ،است

توان حق را از تكليف جدا كـرد، همـان   در اسلام نمي
خدايي كه انسان را مكلف قرار داد و براي او احكامي 

همان خـدا بـراي او حقـوق فطـري و     را تشريع كرد، 
هي هم در نظر گرفت؛ هرچند اين حقـوق فطـري و   ال

  تكويني مقدم بر تكاليف تشريعي است.
شناسي از همين انسان مولفه ديگري كهفردگرايي: 

فردگرايي دوره مدرن نتيجه گرفته شد، فردگرايي بود. 
و  ،به اين معناست كه حقوق انسان مهم است تهمدرني

هر چيزي اعتبارش با حقوق فرد بايد سـنجيده شـود.   
اعتبار نظـام هـاي حقـوقي مختلـف اعـم از سياسـي،       
اقتصادي، خانواده، بين الملل و غيره، در اين است كه 

ــ ــود    حقـ ــته شـ ــي داشـ ــظ و گرامـ ــرد حفـ وق فـ
)individualism( .   هـاي  اين ويژگـي يكـي از حالـت

گرايي است. فردگرايي به ايـن معنـا كـه    خاص انسان
همه چيز بايـد در خـدمت فـرد انسـان باشـد. البتـه،       

پذير آيد، اين است كه عملاً امكانمشكلي كه پيش مي
مـثلاً   ؛نخواهد بود كه همه چيز در خدمت فـرد باشـد  
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يكي از حقوق انساني، حق آزادي است. من تـا كجـا   
گوينـد تـا   بايد آزاد باشم؟ آيا بدون محـدوديت؟ مـي  

زماني كه منجر به محدويت آزادي فرد ديگري نشود. 
اگر چنين باشد اين امـر پارادوكسـيكال خواهـد بـود.     

تواننـد بـدون محـدويت آزاد باشـند، چـون      همه نمي
 كند.م پيدا ميآزادي آنها با آزادي ديگران تزاح

هـاي  يكي از مولفـه رفرميزم يا اصلاحات مذهبي: 
ــود.   ــزم و اصــلاحات مــذهبي ب ــه، رفرمي دوره مدرنيت

شناسي در ايـن  باتوجه به تحولي كه در حوزه معرفت
دوره حاصــل شــد، و باتوجــه بــه افكــار مخــدوش و 

ديني ظهور پيدا آميز حاكم بر كليسا، جنبش ضدخرافه
مردم از  ،دوره حاكميت كليسادر قرون وسطي و  كرد.

سـتوه آمـده   هاي خرافي مسـيحيت بـه  برخي از سنت
 ،ها اعتـراض داشـتند  آنها به برخي از اين سنت .بودند

مانند، تشريفات دعا، مرجعيت پاپ، خريـد و فـروش   
گناهان و بهشت و جهـنم، غسـل تعميـد كودكـان، و     
نظاير آنها. و اين نارضـايتي گسـترده موجـب جنـبش     

و تقابل با دين را ايجاد كرد كه در حقيقت  ضد كليسا
  ضربه سنگيني را بر تفكر ديني وارد ساخت.

از  ديگــــر : يكــــي(Secularism) ســــكولاريزم
 ؛سكولاريزم است. واژه سكولاريزم تههاي مدرني مؤلفه

كـه قـوانين، آمـوزش و    معناي ايـن هگرايي، بايعني دني
وار هاي علمـي و عقلـي اسـت   امور اجتماعي را بر داده

. امـا بايـد توجـه    ندادن ديـن در آنهـا  كردن و دخالت
هاي متفـاوتي از سـكولاريزم وجـود    داشت كه قرائت

اسـت از ضـرورت     دارد. سكولاريزم حداقلي عبـارت 
-تفكيك قلمرو دين از قلمرو امور غيرديني . و اين به

سازي دين معناي حذف دين يا نفي دين يا خصوصي

ارچوبي عقلاني بـراي  معناي وجود چهنيست، بلكه به
  نحوة دخالت دين در امور فردي و اجتماعي است.

طرفداران افراطي  در مقابل جانبداران سكولاريزم،
 همه دادنكنند كه تطبيقادعا ميهستند  حكومت ديني

پذير است و پاسخ امور جديد با امور ثابت دين امكان
است و در دين وجود  ها از قبل داده شدههمه پرسش

همه روابـط و   تون دينيتوان بر اساس مو لذا ميدارد 
فصـل   و مناسبات جديد سياسي و اجتمـاعي را حـل  

سوره نحل: و نزّلنا عليَك الكتاب  89اينان به آيه كرد. 
 "تبياناً لكلّ شيَء و هدي و رحمه و بُشري للمسلمين

تـوان در يـك   رسد كه مينظر ميهاما بكنند، استناد مي
ديني بسياري از امور را به عقل آدمي سـپرد  حكومت 
 چنانكههاي كلي را از دين گرفت چهارچوب و صرفاً

كار گرفتن عقـل بشـري در امـوري كـه     هدين نيز بر ب
تأكيـد دارد.   ،صـريح دينـي در آن وجـود نـدارد     نص

ذيـل آيـه مـذكور     تفسير الميـزان علامه طباطبايي در 
  فرمايد: مي

معناي بيان اسـت و  ه، بهكه گفته شدطوريتبيان به
چون قرآن كريم كتاب هدايت براي عموم مردم است 

بكـل  "و جز اين كار و شأني ندارد، لذا ظاهراً مراد از 
همه آن چيزهايي است كه برگشتش به هدايت  "شيء

باشد، از قبيل معارف حقيقي مربوط به مبدآ و معـاد و  
اخلاق فاضله و شرايع الهي و قصص و مـواعظي كـه   

م در اهتدا و راه يافتنشان به آن محتاجنـد و قـرآن   مرد
كه تبيان براي همـه علـوم   هاست، نه اينتبيان همه اين

  ).469: 12، ج 1366هم باشد (طباطبايي، 
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آنچه بـه تفكـر سـكولاريزم در غـرب      درحقيقت،
دادن افراطي دين در امور سياسي و دخالت ،شد منجر

اي كليسـا  اجتماعي توسط متوليان ديـن در بـود. رقب ـ  
در  را نفوذ ديـن و مقامـات مسـيحي    برآمدنددرصدد 

 بـه . محدود سازندامور سياسي ، اقتصادي و اجتماعي 
عبارت ديگر، نظريه افراطي حاكميت ديني بـه نظريـه   

  افراطي سكولاريزم در غرب منجر شد.
  

  هاي مختلف در رابطه بين دين و مدرنيتهديدگاه
هـاي  شـدن برخـي از مولفـه   حال پـس از روشـن  

اي بـين  مدرنيته، در پاسخ به اين پرسش كه چه رابطه
دين و مدرنيته غربي وجود دارد، چند ديدگاه عمده را 

  توان مطرح ساخت:مي
روشـنفكران سـعي بليـغ و     زبرخـي ا ديدگاه اول: 

به سـازگاري  فراواني در جانبداري از مدرنيته دارند و 
 ـ  د كـه كامل بين دين و مدرنيته معتقدند و براين باورن

 تــهراه توســعه و پيشــرفت كشــور در پــذيرفتن مدرني
غربي و حركت در جهت آن است. اينان براين باورند 

رفت كشور از وضعيت عقـب مانـدگي و   كه راه برون
معضــلات و مشــكلات فرهنگــي، سياســي، و دينــي  

  است. غربي از مدرنيته كامل الگوبرداري
 برخي ديگر از روشـنفكران  ،در مقابلديدگاه دوم: 

معتقدنـد  قائل به تعـارض ديـن و مدرنيتـه هسـتند و     
غربي قابل الگوبرداري براي جوامع اسـلامي،   تهمدرني

جامعـه را دچـار    چون ،ه ايراني نيستعجام خصوصاً
هاي جدي فرهنگي، فكري و ديني خواهد كرد، چالش

كـه بايـد از ورود مـوج مدرنيتـه و     لذا بـراين باورنـد   
  .رايي غربي به ايران جلوگيري جدي نمودتجددگ

ديدگاه سوم: گروهي معتقدنـد مدرنيتـة غربـي بـا     
اسلام سازگار نيست، زيـرا ايـن مدرنيتـه بـا فرهنـگ      

حل صحيح در طـرد و  غربي عجين شده است. اما راه
رد كامل مدرنيته يا در پذيرفتن كامل آن نيست، چون 

ي بـا  مدرنيته غربي در متن يك تاريخ و فرهنگ خاص
شرايط و مقتضيات ويژه خود ظهور كرد و تكـرار آن  
عينــاً در هــيچ كجــا از جملــه در درون يــك فرهنــگ 

پــذير نيســت. هــر جامعــه شــرايط و اســلامي امكــان
ــت.     ــودش را داراس ــاص خ ــي خ ــيات فرهنگ مقتض

حل اساسي در يك تفكـر مـدرن   براساس اين نظر، راه
نيتـة  بومي است. اين گروه كه قائل به ناسازگاري مدر

غربي با اسلام هستند و از يـك مدرنيتـه بـومي دفـاع     
اي شـوند: دسـته   كنند، خود به دو دسته تقسيم مـي مي

گوينـد:  معتقد به بازسازي مدرنيته غربي هستند و مـي 
از طريق بازسازي مدرنيتـه (و پيراسـتن آن از عناصـر    

ــي و ســازگار  ــا ارزشفرهنــگ غرب ــردن آن ب ــاي ك ه
تـوان قرائتـي از مدرنيتـه    ميكردن آن اسلامي) و بومي

 دست داد كه با اسلام سازگار باشد.به

اي ديگـر هـم بـراين بـاور     ديدگاه چهـارم: دسـته  
هستند كه مدرنيتة غربي با ديـن سـازگار نيسـت، امـا     
براي سازگاري دين با مدرنيته براين باورند كه بايد به 
بازسازي و اصلاح فهم دين پرداخت و بـه قرائتـي از   

افت كه با مدرنيته سازگار باشد و نبايد به دين دست ي
تـوان  تعبيـر ديگـر، مـي   بازسازي مدرنيته انديشيد. بـه 
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معرفت ديني را بازسازي كرد و قرائت ديگري از دين  
  دست داد كه با مدرنيته سازگار باشد. به

رسد كه نظريه ديگري  نظر مي ديدگاه پنجم: اما به
مدرنيتـه   قابل طرح باشد و آن اين اسـت كـه هرچنـد   

هاي خاص خود با دين، خصوصاً ديـن   غربي با مؤلفه
ــي    ــدارد و م ــازگاري ن ــاريخي س ــنتي و ت ــد  س توان

هايي جدي را براي باورهاي ديني ايجاد نمايد،  چالش
توان از سـازگاري ديـن و مدرنيتـه دفـاع      اما هنوز مي

معنا كـه هـم بايـد بـه نقـد، بازسـازي و        اين نمود؛ به
پرداخـت و هـم بـه نقـد،     اصلاح فهم معرفـت دينـي   

بازسازي و اصلاح فهم مدرنيته؛ نه معرفت ديني و نـه  
كدام نبايد مطلق و غيرقابـل نقـد    رويكرد مدرنيته هيچ
هـاي مختلفـي از    طوري كه قرائت تلقي گردند. همان

هاي مختلفي هـم   معرفت ديني در دست است، قرائت
از مدرنيتة غربي وجود دارد كه قابـل نقـد، بازسـازي،    

  ح و پالايش خواهد بود.اصلا
به نقد،  ازين يغرب تةيهم مدرن دگاه،يد نيبراساس ا

مـلاك   ن،ي. بنـابرا ني ـدارد و هـم د  شياصلاح و پـالا 
 هـاي  آن اسـت كـه مولفـه    تـه ياز مدرن يافراط ـ ريتفس
 طوري گردد، همان ينقد تلق رقابليمطلق و غ تهيمدرن

اسـت كـه    ني ـا زي ـن ني ـاز د يافراط ـ ريملاك تفس كه
 نمـوده،  خـوش  دل يو سـنت  يخيتـار  ني ـبه د اننيمتد

نقـد و   ش،ياصـلاح، پـالا   راسـتاي  در تـلاش  هرگونه
 يبشـر  هـاي  كـه معرفـت   ينيد هاي معرفت يبازساز

 ديچرا با كه نيهستند؛ مطرود و مردود واقع شود. اما ا
آورد، لازم اســت  يرو نديــ شــده اصــلاح ريبــه تفســ

 اني ـو ضرورت آن را ب نيمقصود خود را از اصلاح د
  .مينماي

و  يمقصـود از بازسـاز  «سوال كه  نيپاسخ به ا در
كــه از  يگفـت هنگــام  ديــبا »سـت؟ يچ نيــاصـلاح د 
 يمختلف ـ يكردهايرو شود يسخن گفته م نياصلاح د

از  يك ـيدرنظـر گرفـت.    تـوان  يرا م ـ ينياز اصلاح د
زدودن  ياسـت كـه اصـلاح بـه معنـا      ني ـا كردهايرو

گردد كه بـه   يتلق نيناروا به د هاي افزوده و ها بدعت
و  ياصــل يمايشــده و ســ دايــپ نيــمــرور زمــان در د

مانند ابن  يبا آنها آلوده گشته است. افراد نيد نيراست
. انـد  داشـته  ني ـاصـلاح د  يادعـا  كرديرو نيبا ا هيميت

 ني ـجـزو د  يزي ـكه چه چ نيحدود و قلمرو د نتعيي
بـه نقـد و    ازمنـد ينشود، ن يزيمحسوب شود و چه چ

زمـان همـواره    ر، چـون در بسـت  اسـت  يدائم يبررس
 اي ـو  سـت ين نيكه جزو د شود يم نيوارد د يزهائيچ
اسـت.   ني ـكه جزو د گردد يحذف م نياز د يزهاييچ
و  يدر اصـلاح، توجـه بـه هسـته اصـل      گريد كرديرو

 يخيتـار  هـاي  از برهه ياست كه در بعض نيد يمركز
توجـه بـه    گر،دي عبارت مورد غفلت واقع مي شود. به

مانند  ي. افراداتياز عرض ها آن كيو تفك نيد اتيذات
 ين ـدي اصلاحات دنبال به كرديرو نيبا ا يابوحامدغزال
 نيد يباور بود كه آنچه هدف اصل نيبرا يبودند. غزال

انسـان   افتنينفس و قلب و نجات  رياسلام بوده، تطه
 ليو آراسته شدن به فضـا  ياخلاق لياز مهلكات و رذا

مطـرح   ني ـدر اصـلاح د  زين يسوم كردياست. اما رو
اسـت و آن   پژوهـان  ني ـاست كه امروزه مورد توجه د

 كي ـهرمنوت اي ـ ين ـيفهم د يپرداختن به معرفت شناس
) امـروزه بـه   Hermeneutics( كي ـاست. هرمنوت ينيد

كه با شناخت  گردد ياطلاق م ياز دانش بشر اي رشته
دانـش   كي ـمـتن سـروكار دارد. هرمنوت   ريفهم و تفس ـ
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 شناسـي  معرفت اي ونهگ اي يناشناسمع اي يرشناسيتفس
 تشي ـاگر اهم ن،يبه مقوله اصلاح د كرديرو نياست. ا

نباشـد، كمتـر هـم     شـتر يب گفتـه ¬شيپ كردياز دو رو
 اي و گسترده مينخواهد بود. در دست بودن حجم عظ

 هـاي  افـت يقرآن در جهان اسلام كـه بـا ره   رياز تفاس
 تياز اهم تينوشته شده است؛ حكا يمتنوع و متفاوت

 يدارد. بـراي، وقت ـ  ينيبه مقوله اصلاح د كرديرو نيا
 ريبا وجود در دست بـودن تفاس ـ  يو مفسر شمندياند

 يبه معنـا  كند، ينو م يريمختلف اقدام به نوشتن تفس
 تر و كامل تر حيفهم بهتر، صح يادعا ياست كه و نيا
 ـ بـه  البته،. دارد را قرآن متن از توجـه   دي ـنكتـه با  ناي

 ن،ي ـنقـد د  اي ـ يزسازبا اياصلاح  داشت كه منظور از
است كـه   ينيو نقد فهم و معرفت د ياصلاح، بازساز

 ـ دي ـاسـت. با  يبشر يامر  ين ـيو معرفـت د  ني ـد نيب
 ني ـد يكـه جنبـه الـوه    يقائل شد؛ در صورت كيتفك

 ين ـيمعرفـت د  يعني ن،يد يثابت است، اما جنبه بشر
 يقابل تحول و تكامل و بازساز ش،يقابل اصلاح، پالا

بـود كـه    مطمئن را در نظر داشت هنكت نيا ديبااست. 
 هـا  برداشـت  و هـا  فهـم  يواحد است، ول نيهرچند د
 تي ـو واقع نفسـه  يف تيواقع نبي چون است، متفاوت

 كانـت،  كـه  گونـه  در نزد ما تفاوت وجود دارد؛ همـان 
عالَم  انيكرده است كه م انبي آلماني معروف فيلسوف

 عبـارت  رد. بـه نفسه و عالَم ذهن تفاوت وجود دا-يف
ــر،يد ــ يو گـ ــومن ( نيبـ ــومن Noumenaنـ ) و فنـ
)Phenomena كي ـدر  ن،بنـابراي . گـذارد  ) تفاوت مـي 
 رپـذي  امكان نيفهم د يبرا يمتفاوت هاي واحد راه نيد

را  نيــنحــو د كيــ بــه هــا اســت. چــون همــه انســان

متنـوع، در   هـاي  در شـكل  ني ـ. مواجهه با دفهمند ينم
چـون   ،كنـد  يم ـ داي ـپ افراد تفاوت يسطوح متنوع برا

 است. علاوه بـرآن، از آن  هلاي ذوبطون و چند قتيحق

اسـتعداد   زني و بوده متنوع ها نوع نگاه انسان كه جايي
متنوع و  زين نيافراد تفاوت دارد، فهم د هاي تيو ظرف

  متفاوت خواهد بود.
ــچــرا با نكــهيامــا ا ــيد شــةياند دي را اصــلاح،  ين
 يكه معرفت انسـان  ناي خاطر و نقد كرد؟ به يبازساز

در  شود، يم دهيد يبشر شةياند خيبنابرآنچه كه در تار
ماننـد   گـردد،  يم ـ هـا  بآسي و ها طول زمان دچار آفت

منـافع   بار، انياحساسات و عواطف ز ،يفكر يخطاها
آنهـا   ريآداب و رسوم غلـط و نظـا   ،اي و طبقه يگروه

 ين ـي. علاوه بر آن، فهم دشود يم ينيفهم د ريكه دامنگ
ــديبرآ  ــ ين ــد پ ــدد مانن ــل متع ــرض شياز عوام ــا، ف  ه

 هاي¬معلومات و دانسته لات،يو تما قيانتظارات، علا
 ،يط ـياز عوامل مح يتابع نيفاعل شناسا بوده و همچن

فاعـل شناساسـت    يو اجتماع ياسيس ،يزبان ،يفرهنگ
در معرض  وستهپي و مداوم طور¬به ديبا نهايا همهكه 

. ردي ـقـرار گ  شيلااصلاح و پا ،يبازنگر ،ينقد، بررس
 ين ـياوقات نـوع خاصـي از معرفـت د    يگاه ن،يبنابرا

  .نينه د شود، يم يناسازگار تلق تهياست كه با مدرن
ــد،     ــل نق ــري و قاب ــي بش ــي، معرفت ــت دين معرف

توان  بازسازي، تحول و تكامل است. براين اساس، مي
هـاي موجـود بـين مدرنيتـه و      اي از چـالش  گفت پاره

رنيتــه بــا فهــم ســنتي و ديــن، در حقيقــت چــالش مد
كــه برخــي از  طــوري تــاريخي از ديــن اســت، همــان

هاي دين با مدرنيته درحقيقت چـالش ديـن بـا     چالش
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فهم و قرائت خاصي از مدرنيتـه اسـت. بـراي مثـال،     
شود كه دين با سكولاريزم در تعارض  معمولاً ادعا مي

است، امـا بايـد توجـه داشـت كـه طيـف وسـيعي از        
يك سر اين طيـف سـكولاريزم   سكولاريزم داريم كه 

افراطي و حداكثري است كـه بـا دينـداري سـازگاري     
ندارد و يك سر ديگر اين طيف سكولاريزم معتـدل و  
حداقلي است كه با دينداري سازگاري دارد. بنـابراين،  

ــت ــود دارد.    قرائ ــكولاريزم وج ــاوتي از س ــاي متف ه
سكولاريزم حداقلي عبارت است از ضرورت تفكيك 

معنـاي  ز قلمرو امور غيردينـي و ايـن بـه   قلمرو دين ا
سازي دين نيست، حذف دين يا نفي دين يا خصوصي

معناي وجود چهارچوبي عقلانـي بـراي نحـوة    بلكه به
دخالت دين در عرصه خصوصي و عمـومي اسـت، و   
اين معناي معتدل سكولاريزم هيچ تعارضي با دينـدار  

  بودن نخواهد داشت.
كـرد خاصـي در   نـاظر بـه روي   افراطي سكولاريزم

هاي او را شناسي است كه همه نيازها و خواستانسان
كند و به نيازهـاي  در امور مادي و دنيوي جستجو مي

اومانيسـم برخاسـته از   ها توجهي ندارد. معنوي انسان
 يشناس ـعصر مدرنيتـه درحقيقـت پاسـخي بـه انسـان     

اگر ايـن را بـا ديـن اسـلام      اما ،كليساي كاتوليك بود
 بـر محـور   شناسـي قـرآن  انسان مي بينيم مقايسه كنيم،

. از ديدگاه اسلام انسان گل سرسبد تكريم انسان است
شود (و فَضـّلناهم علـي كثَيـرٍ    مخلوقات محسوب مي

). وقتي خداوند انسان را خلق كرد،  ممن خَلَقنا تَفضيلاً
از روح خودش در او دميد (و نَفخَت فيه من روحي)  

آموخـت (و علـّم آدم الاَسـماء     و همه حقايق را به او
كُلَّها ثـُم عرضـَها علـي الملائكـه) و سـپس بـه همـه        

 فرشتگان دستور داد تا در مقابل او به سـجده بيفتنـد.  
نكردن در مقابل  خاطر سجده هدر قرآن آمده، شيطان ب

خـاطر همـين   و بـه  ،انسان از درگاه خداوند طرد شـد 
خليفة اللهي در  ويژگي است كه خداوند او را به مقام

». هانـّي جاعـل فـي الاَرضِ خَليف ـ   «روي زمين رسـاند  
ر هـاي آن را مسـخّ  هـا و نعمـت   قرآن زمين و آسـمان 
ــانٌ االلهَ  «كنــد . انســان معرفــي مــي ــي  كمرلَخّس ــا ف م

  ».السموات و ما في الارضِ
 وبلكه تكريم  ،شودانسان در اين بينش تحقير نمي

ي آدم، و بن ـمنا رّقد كَلَ . وشودعقل او گرامي داشته مي
است.  شريعت براي حفظ كرامت انساني فرستاده شده

حرمـت يـك انسـان را از     )ص(  گرامي اسلام پيامبر
. قرآن قتل يك انسـان  ه استحرمت كعبه بالاتر دانست

دانـد.  را با قتل همه بشريت مساوي و گناه كبيـره مـي  
فردگرايي، به مفهوم حفظ هويت و شخصيت فـردي،  
آزادي انتخاب، احترام به درك فـردي و شـكوفايي و   

ولـي فردگرايـي    ،خلاقيت فرد، مفهومي اسلامي است
، نيازي از وحيپرستي، بيمحوري، لذتبه مفهوم خود

هاي ديني سازگار باشـد، خصوصـاً   تواند با آموزهنمي
 هاي دين اسلام سازگاري ندارد.با آموزه

رن هم مطلق گرايي دوره مددر ديدگاه پنجم، عقل
شود. لذا تحليل افرادي مانند بابك احمـدي  تلقي نمي

پذيرفتني نيست كه براين باور است كه امـروز بيشـتر   
كـار  انديشمندان، مدرنيته را در گـرايش سـالبة آن بـه   

جانبه و ضرورت يعني باور به كاركرد همه"گيرند؛  مي
سازي راديكال آنچه در گـوهر  انديشة انتقادي و ويران

هاي كهنه. مدرنيته بـه ايـن   وابسته است به سنتخود 
معنــا انتقــادي مــداوم اســت از ســنت، و از خــودش، 
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شدن و خـود را  نوخواهي و امروزگي است، مدام تازه
هـا گـام نهـادن اسـت...     نفي كردن و به قلمرو تـازگي 

خوانيم كه بنا به قـوانين انسـاني   اي را مدرن ميجامعه
آســماني، نظــامش  اداره شــود و نــه براســاس قــوانين

شـده در  هـاي حسـاب  استوار بر خردبـاوري و كـنش  
هاي علمي راستاي دستيابي به هدفي باشد؛ يعني كنش

  ).10: 1373احمدي، ( "و تكنولوژيك.
عقلانيت دوره مدرنيته حتي در غرب هم منتقـدان  

هرچند كه نظريه عقلانيت هيـوم و   جدي داشته است.
ناسـي، مـديريت و   وبر و ديگران در اقتصاد، جامعه ش

نظاير آن بسيار تأثيرگذار بود، غالـب متفكـران اينـك    
اي كـه درون  نقايص آن را اذعان دارند؛ حتي فلاسـفه 

همان سنت فكري هستند، سعي كردند تا براي نقـش  
 هاي ديني، در نظريات جـايي بـاز كننـد. خـود    ارزش

ماكس وبر ضـمن بيـان انـواع عقلانيـت، معتقـد بـود       
غرب موجب تحـول چشـمگير شـد،    عقلانيتي كه در 

اي اطـلاق  عقلانيت صوري و ابزاري بود كه به شـيوه 
شود كـه بـراي رسـيدن بـه اهـداف عملـي معـين        مي

گيرد. هرچند وبر براي مناسبترين وسيله را در نظر مي
داري از عقلانيت ابزاري دفـاع  بيان نحوة توليد سرمايه

ي ضـمن  داركند، اما در بعد ديگر براي نقد سرمايهمي
كند. نقد عقلانيت ابزاري، از عقلانيت ارزشي دفاع مي

وبــر معتقــد بــود عقلانيــت ابــزاري در طــول تــاريخ، 
حركت جوامع بشري را تحت تأثير قـرار داده اسـت.   
اين عقلانيت توانسته اسـت در چهـارچوب نهادهـاي    

داري تحقق يابـد،  اجتماعي، اقتصاد و حقوق و سرمايه
دهد، و بـراين بـاور   صالت مياما به عقلانيت ارزشي ا

بود كه عقلانيت ابزاري يا عملـي كـه عقلانيـت دوره    
مدرنيته است، لازم ولي كافي نخواهد بود.  او به نقـد  
عقلانيت ابزاري در عصر مدرن پرداخت و معتقد بود 

داري، سياسـت ليبـرال و تحـزبّ    كه اقتصـاد سـرمايه  
يـن،  د ،اخلاقيـات  تواند انسان را نجات دهد؛ لـذا  نمي

و براين باور بـود   آورد ميان اخلاق دينى و ايمان را به
را از ايـن   انسـان ها احيا شـوند، زنـدگي   كه اگر ارزش

وضعيت نجـات خواهنـد داد. بنـابراين، عقلانيـت در     
  دانست.مدرنيته را ناقص و غيركافي مي

  
  پويايي دين در عصر مدرن

در دوره مدرن نه تنها باورهاي دينـي بـه مـرگ و    
اي هـم  دي خود نرسيده، بلكـه بـه رشـد فزاينـده    نابو

دست يافته است؛ با اين تفاوت كه نگاه به دين با نگاه 
سنتي و تاريخي متفاوت شده است. رابرت بلا معتقـد  

موقعيـت مـدرن مبـين مرحلـه جديـدي از      "است كه 
غايـت بـا   پيشرفت ديني در طرُق مختلف است كه بـه 

 (Bellah, 1976: 39) "ديـن تـاريخي متفاوت اسـت. 
اديـان متفاوت جديد در همچنين ملتـون در كتــاب  

  نويسد:مي غرب،
اي را تجربه كـرده  در طي قرن بيستم، غرب پديده

ــده  ــين پدي ــه چن ــانروايي اســت ك ــان فرم اي را از زم
سو تجربـه نكـرده بـود و آن رشـد و     اينقسطنطنيه به

ظهور مشهود و مهم انواع مختلف اديان غيرمسيحي و 
رتدوكسي در جوامع بود. اين رشد اديان مختلف، غيرا

غرب را در وضعيت جديدي قرار داد كه بايـد سـلطه   
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قرون كهن خود را با يـك فضـاي دينـي پلوراليسـتي     
  (Melton, 1998: 594)تغيير دهد 

برخي از انديشمندان معتقدند كه در دوره مـدرن،  
اي كه به عقل داده شـد، يـك عامـل ضـروري     برتري

 د، اما اينان تأثير برتري عقل بر دين را قابـل مدرنيته بو
داننـد.  مـي  (ambivalent)توجه و اساسـاً دو وجهـي   

كه از يـك طـرف عقـل را    در حالي"گويد: لمبرت مي
اي ديد كه از خدا يا امر الاهـي نشـأت   گونهتوان بهمي

اي كه در تناقض با دين گونهگرفته است، يا حداقل به
عنوان ابزار توان بهعقل را مينباشد، و از طرف ديگر، 

مؤثري در جنگ عليه دين يا تفسيرهاي ديني از جهان 
ديد. براي مثال، دكارت بر اين باور بـود كـه خداونـد    
انسان را آفريـد و در تكـوين او را بـا عقـل آفريـد و      

كند؛ هرچنـد  سوي خدا هدايت ميهمين عقل او را به
شده باشـد.  تنها از طريق ديني كه توسط عقل پيراسته 

وبـر نشـان داد كه چگونـه عقـل عـاملي در عقلانـي     
شود... علم هم ماننـد عقـل   ساختن دين محسوب مي

تواند تأثير دو وجهي داشته باشد. روشن است كـه  مي
گرايـي،  تواند به الحاد كشيده شود (مانند علـم علم مي
توانـد بـه برداشـت    طوري كه مـي گرايي)؛ همانمادي
ي دينـي نيـز منجـر شـود. علـم از      هـا اي از سنتتازه

هايش در يونان باستان تـاكنون ماننـد عقـل،    سرچشمه
همواره تأثيري كاملاً دو وجهي بر دين داشـته اسـت.   

بود كـه قـوانين    طوري كه ارشميدس براين باورهمان
دهـد، و  هـي اشـيا را نشـان مـي    حساب اصول نظـم ال 

تحليل كپرنيكي در قوانين آفـرينش بـاور بـه خـدا را     
داد، گاليله، نيوتن و انيشتين معتقد بودند كـه  تيجه مين

اگر متون مقدس ديني با علم در تعارض بودند، فقـط  

به تفسير تازه نياز داشتند. از طرف ديگر، ذيمقراطيس 
هي را معنايي الكرد كه جهان مادي پوچي و بيفكر مي

، يـا برترانـد   (Lambert, 1999: 313)كنـد  عرضه مـي 
ر بود كـه دليـل كـافي بـراي بـاور بـه       راسل براين باو

گيـرد كـه   مسيحيت وجود ندارد. لذا لمبرت نتيجه مي
دهد كه يك رابطه هيچ چيزي اين اجازه را به ما نمي"

ضروري بين مدرنيته و نابودي دين يا باورهاي دينـي  
عنوان حق انحصاري) ها يا بهترين شكل(جز در سنتي
تـوان بـا   اين، نمـي بنـابر  (ibid: 324) . "را اعلام كنيم

گرايـي،  گرايي يا تجربـه تأكيد بر تفسير خاصي از عقل
 حكم به تعارض بين دين و مدرنيته نمود.

برخي مانند كنُستانتين فسَولت اين فرض را مطرح 
اي ديـن سـنتي و   طـور فزاينـده  كنند كه جهـان بـه  مي

تاريخي را كنار گذاشته است و وضعيت واقعي جهان 
با يـك ايـده روشـنگرانه اروپـايي     اي است كه گونهبه

بدون دين سازگارتر است. فسَولت معتقد اسـت ديـن   
يكي از ماندگارترين ابزارهاي عقلاني است، اما هنـوز  
دين اصلاح نشده است تا با شرايط مادي عصر مدرن 

كند كه دين در يك كلان سازگار باشد. لذا او ادعا مي
ارد. جايگـاهي نـد   (modern metropolis)شهر مدرن 

(Fasolt, 2006: 11).  
بينيم كه مارك سياديس معتقد است اما درمقابل مي

اين فـرض از دو جهـت مخـدوش اسـت: اولاً، ايـن      
فرض مبتني است بر يك تفسير مغلوط از روشـنگري  

آسايي كـه بـه ديـن اهميـت     عنوان يك نيروي غولبه
دهد؛ ثانياً، اين فرض مبتني بر اين نظر اسـت كـه   نمي

رورتاً در دنياي سكولار كه دين تـاريخي و  مدرنيته ض
سنتي در آن هيچ جايگـاه قابـل تـوجهي نـدارد، يـك      
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شناسـان و  كه جامعهحاليچي و راهنما است، دركنترل
 پژوه براين باورند كه درحقيقت ديـن بـه  محققان دين

عنوان يـك قـدرت عقلانـي، فرهنگـي و سياسـي در      
ز جملـه  هـا ا جهان ضعيف نيست. امروزه اكثر انسـان 
كنند، دين را كساني كه در آمريكاي شمالي زندگي مي

. ادعـاي   (Ciadis, 2006: 94)داننـد رونق مـي امري پر
سياديس اين است كه امروزه دين زنده و پوياست، نه 

كه دين و مدرنيتـه  خاطر اينرغم مدرنيته، بلكه بهعلي
ديگـر نيسـتند. او در مـورد    ضرورتاً درتعارض با يـك 

كنند كـه  گويد برخي ادعا مياي مدرن ميكلان شهره
شهر مدرن اسـت. در ايـن   نيويورك يك پارادايم كلان

هاي ديني پويـا و متكثـر اسـت.    شهر مدرن سنتكلان
ــي    ــاهاي انجيل ــدو، كليس ــدهاي هن ــون داراي معب چ

هـاي  اتوپيايي، مراكز بهايي، مسـاجد اسـلامي، كنيسـه   
يهـــودي، مراكـــز شـــفابخش آيـــوروِدا، كليســـاهاي 

هـاي  نشـيني بـودايي  تدوكسي اُكرايني، مراكز عزلتار
هاي سنتريا و مراكز ديگر زيادي است. اگر چان، مقبره

صـورت  شهر نيويـورك يـك پـارادايم اسـت، درايـن     
شود، بلكه سانفــرانسيسكو  منحصر به نيـويورك نمي

-و شيكاگو، استانبول و آتن، لندن و روم هركـدام بـه  

شوند و هركـدام از  شهر مدرن توصيف ميعنوان كلان
 ,Ciadis)زيـادي در مسـير ديـن هسـتند.     آنها تا حـد 

2006: 96).  
بنابراين، تعارض بين عقل و دين نه مبرهن اسـت  

كـه از  طـوري عبـارت ديگـر، همـان   و نه قابل دفاع. به
جـا اسـتفاده شـد    هاي انديشمندان غربي دراينديدگاه

تعارض ادعاشده توسط برخي از افراد، ذاتـي عقـل و   

دين نيست، همچنانكه تعـارض مدرنيتـه و ديـن هـم     
هـاي و  تبع قرائتذاتي نيست، بلكه عرضي است و به

  كند.هاي افراطي ظهور پيدا ميبرداشت
نكتة پاياني اينكه آيـا مدرنيتـه يـك پـروژة غربـي      

شود؟ آنتـوني  است يا يك فرايند جهاني محسوب مي
ست كه براين باور ا 4پيامدهاي مدرنيتهگيدنز در كتاب 

توانـد  مدرنيته فرايندي جهاني است و منطقاً هم نمـي 
غير از اين باشد. وي معتقد اسـت مهمتـرين پيامـد و    

 (globalization)شـدن  نتيجة مدرنيتـه پديـدة جهـاني   
كنـد كـه   است. سپس گيدنز اين پرسش را مطرح مـي 

شمار شدن، غربي بهآيا مدرنيته از ديدگاه پيامد جهاني
  گويد:خ ميرود؟ و در پاسمي

توانـد  پاسخ مطلقاً منفي است و منطقـاً هـم نمـي   "
چنين باشد، زيرا در چنين حالتي ما از اشكال و صـور  
درحال ظهـور همبسـتگي متقابـل جهـاني و وجـدان      

كنـيم، لـيكن   اي صـحبت مـي  جمعي يا آگاهي سـياره 
هاي مقابله و ها و راه هاي برخورد با اين موضوعشيوه

مفاهيم و راهبردهايي اسـت كـه   حل آنها، دربردارنده 
زمـين  بدون ترديد از فرهنگي غير از فرهنـگ مغـرب  

شـدن نـوگرايي   انـد، زيـرا نـه راديكـاليزه    نشأت گرفته
شدن حيات اجتماعي، بـه هـيچ   (مدرنيته) و نه جهاني

روند... شمار نمي وجه فرايندهايي به تمام معنا كامل به
بلكـه از نظـر    لحاظ تأثير جهاني آن،مدرنيته نه تنها به

شــناخت بازتــابي يــا انعكاســي كــه ويژگــي لاينفــك 
رود، در حال همگاني و شمار مي خصلت پوياي آن به

  )291: 1379گيرشدن است. (نوذري، عالم
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  نتيجه
در اين نوشتار معلوم شد كه بـين ديـن و مدرنيتـه    
تعارض ذاتي وجـود نـدارد. تعـارض زمـاني نمايـان      

نشـده از مدرنيتـه   صلاحگردد كه قرائت افراطي و ا مي
يا دين ارائه گردد. چنانچـه شـاهد هسـتيم، در دنيـاي     

هـاي آن  مدرن غرب، انديشمندان آن مدرنيته و مولفـه 
گونـه كـه   كننـد، همـان  را مطلق و نقدناپذير تلقي نمي
هـاي دينـي خـاص را    انديشمندان ديني هم برداشـت 

 ها، دانند. هم در مورد دين، فهممطلق و نقدناپذير نمي
هـاي مختلـف وجـود دارد، برخـي     تفسيرها و قرائـت 

ها  ها سنتي، تاريخي و افراطي هستند و برخي فهم فهم
شده و اصـلاحي و معتـدل، و هـم در مـورد     بازسازي

هاي مختلفـي وجـود دارد كـه    ها و قرائتمدرنيته فهم
هاي از مدرنيته افراطي هستند و برخـي  برخي از تبيين

غربي هم منتقدان جدي و  شده. مدرنيته افراطياصلاح
گـاه نبايـد مطلـق    با نفوذي دارد. مدرنيته غربـي هـيچ  

فرض شود، بلكه همواره بايـد در معـرض نقـد قـرار     
هاي گيرد. راه نقد بايد همواره گشوده باشد، چون فهم
هـاي   ما چه در مورد دين و چه در مورد ساير موضوع

هاي بشري نبايـد  هاي بشري هستند و فهمعلمي، فهم
ناپذير تلقي گردنـد، بلكـه همـواره پويـا،     طلق و نقدم

پذير هستند. بنابراين، هرگاه فهم و پذير و تكاملتحول
تفسير سنتي و تاريخي ديـن را در مقابـل تفسـيرهاي    

هاي مدرنيته قـرار دهـيم، تعـارض و     افراطي از مؤلفه
ناسازگاري بين دين و مدرنيته نمايان خواهد شد، امـا  

شــده ديــن را در مقابــل اصــلاحاگــر فهــم و تفســير 
بينيم ايـن  تفسيرهاي غيرافراطي مدرنيته قرار دهيم، مي

ديگـر  گونه تعارضي با هم نداشته، بلكه با يكدو هيچ
رو، بـراي ظهـور و   سازگار و همنشين هستند. از ايـن 

بروز مدرنيته نياز به تفكر مدرن داريم؛ يعنـي نيـاز بـه    
صـلاح هـم در   بازنگري، نقد، پـالايش، بازسـازي و ا  

و هـم در فهـم و تفسـير     دينـي زمينه فهم و معرفـت  
 مدرنيته. بايد فرهنگ نقد در جامعه احيا شـود. درايـن  

حال ديني اي مدرن و در عينتوانيم جامعهصورت مي
 مدرنيتـه داشته باشيم. بنـابراين، نـه تنهـا بـين ديـن و      

تعارض ذاتـي وجـود نـدارد، بلكـه امـروزه حتـي در       
شـهرهاي مـدرن دنيـا هنـوز ديـن از      بسياري از كلان

تـوجهي برخـوردار اسـت و ايـن     پويايي و رونق قابل
  نشان از عدم تعارض ذاتي دين و مدرنيته است.
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